در شکوه شعرخوانی او 
حقوقی از نگاه مهدی سحابی
مهدی سحابی  نقاش، مجسمه‌ساز، نویسنده، عکاس و مترجم ایرانی بود. او در 15 بهمن 1322در قزوین متولد و در ۱۸ آبان ۱۳۸۸در پاریس فوت کرد. وی مدتی به روزنامه‌نگاری، بازیگری، عکاسی و کارهای مشابه پرداخت و در آخر به سراغ ادبیات، نقاشی و ترجمه ادبی رفت. تسلط او به زبان‌های ایتالیایی، فرانسه و انگلیسی سبب شده که نویسندگان متفاوتی را به ایرانی‌ها معرفی کند.  رمان عظیم مارسل پروست بی‌گمان مهم‌ترین ترجمه ی اوست. 
مهدي سحابي مترجم، نويسنده و گاه شاعري كه دل‌مشغول هنرهاي حجمي نيز بود.
برخلاف جثه و ظاهر ستبرش، طبعي به لطافت گل‌هاي ارغوان داشت و احساسي به زلالي آب چشمه‌هاي دماوند و هم از اين روست كه نگاه اش به شعر و شعرخواني محمد حقوقي، نگاهي سرشار از لذت درك شعر و پژواك آن در آواي خواننده ی شعر است و اين ياداشت او نقلي است از اين حال و هوا در رثاي محمد حقوقي که به لطف دکتر جواد مجابی عزیز در اختیار آزما  قرار گرفته است.
محمد حقوقي را من سه يا چهار بار ديدم. و چه شانسي داشتم كه هر سه چهار بار شعر خواند. هم شعرهاي خودش، هم شعرهاي ديگران را،  بنا به رسمش، كه هم شاعر بود و هم نظريه‌پرداز شعر. و از زبان او شعرها شعر ديگري شد، فخيم‌تر شد، طنيني پيدا كرد با صلابت بيشتري. 
قسمتي‌اش لهجه‌ي او بود، كه هر شعر، هر بيت، هر مصرعي را، از هر كجاي رديف كه بود، شور بود يا دشتي يا چهارگاه، به اصفهان مي‌برد. آن آهنگ گرمِ به تعبيري مردانه‌اي را به آن مي‌داد كه به نظر من خاص آواز اصفهان است. اما قسمت ديگرش، قسمت خيلي بيشترش، شكوهي  بود كه لحن و عمق صدايش وقت خواندن شعر، به كلمات اضافه مي‌كرد. نه فقط شكوهِ آهنگ و نواي كلمه است، كه شكوه تصوير. من در پياده‌روي‌هاي طولاني تنهايي مدام شعر مي‌خوانم. از همه، مال همه‌ي زمان‌ها، هيچ وقت به لحن و طنيني كه اين شعر خوانيِ بي‌صداي ذهنم به آهنگ شعر مي‌دهد توجه نكرده‌ام. اما تصورم اين است كه ايماژهاي شعرها، شايد تا اندازه‌اي حتي مفهوم‌ها، در ربط با مكاني كه دارم طي مي‌كنم، متفاوت مي‌شود، و سمت پيدا مي‌كند يا خلاصه مي‌شود، شكوه و درخشش پيدا مي‌كند يا برعكس در نوعي انزوا مي‌افتد. 
در ربط و در واكنش به مكان يا مي‌خواهد خودش را پيروزمندانه تحميل كند يا اين كه به حالتي دفاعي گوشه مي‌گيرد، به تعبيري كز مي‌كند، انگار نخواهد از زشتي يا ابتذال مكان گردي به دامان اش بنشيند. لحن و لهجه‌ي حقوقي شعرهايي را كه بيشتر اغلب پياده مي‌خواندم، از ترجمه ی شعرهاي خودش را، اما همين‌طور حافظ و مولانا و همه را، از پياده‌رو‌هاي كريمه ی ستارخان بيرون مي‌برد. مي‌برد پاي پل خواجو، هم غنج فرم‌هاي بي‌همتاي اين پل را به آن ها اضافه مي‌كرد و هم شرشرِ آبي را كه جدايي ناپذير از تاريخ از زير دهانه‌هايش جريان دارد، زماني كه رودخانه خشك نيست، و گرنه خاك و علف اش هم باستاني است. به شعرها، از زبان حقوقي، شوكت رنگ‌هاي فرش‌هاي كهنه اضافه مي‌شد، جلاي طلايي گل و مرغ‌هاي عتيق، موج نامحسوسِ ماتِ تپنده‌اي كه در همه‌ي سرخ‌هاي ايراني هست، كه همه هم از گل‌اند، از گلِ به تا گُلِ انار، تا ارغوان.
گذشته از اين آهنگِ حقوقي، از اين آوازش كه گفتم قسمتي‌اش در اصفهان بود، و از شوكت رنگ‌هايش، يك يادگاري شخصي هم از او دارم. روزي از او اين را شنيدم و ياد گرفتم كه معني دقيق و عميق اين مصرع «كه حرف عشق در دفتر نباشد» چيست. براي همين درس كوتاه هميشه وامدار او هستم. 
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